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Abstract 

Although the history of the use of the Old Testament in the interpretation of Quranic verses 

dates back to the beginning of Islam, direct quotations from its Hebrew text are very rare 

among Muslims. Shams al-Din Deylami is the only mystic who has referred to the Hebrew 

and sometimes Arabic text of the Torah in his mystical interpretation Tasdigh al-Maaref, in 

order to explain some stages of human journey to God and man's position in creation, and 

also to prove the legitimacy and superiority of the Holy Prophet (PBUH). His use of the 

Torah text has caused him to pay more attention to the issues raised in the Quran and to have 

a different view of mystical and spiritual subjects than the mystics before him; As in one case 

he did not consider it permissible to shift from exoteric meanings to esoteric ones, and in 

another case he made a mistake in explaining the mystical subject of the unseen men. In the 

present article, we have tried to compare his interpretation of the above-mentioned issues 

with the interpretation of the mystics before him, while narrating the expressions that 

Deylami has quoted from the Torah in explaining some religious and mystical issues. 
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 یردر تفس یقا  عهد عت یلمید ینالداقتباسا  شم 
 8المعارر یقتصد یعرفان

  *یمیکر یدسع
 ****یمحمد سور  ***منشیرضا الاه  **ینصراللّه پورجواد

 [91/40/9911؛ تاریخ پذیرش: 88/41/9910]تاریخ دریافت: 

 چکیده
، رساا یاسااتفاده از عه  عتیق در تفساایر آیات قرآ  به صاا ر اساالام م یشاایدهبا آنکه پ

 نیال قو  مسااتقیم از متن عبری آ  در میا  مساالنانا  بساایار نادر اساات. شاان نقل
ز ، در توضاایب برخی االنعارف تصاا یقدیلنی، تدها عارفی اساات که در تفساایر عرفانی 

و برتری پیامبر اکرم   ش به مراحل ساالوک و جایگاه انسااا  در خلقت و اثبات حقانیت 
 هم باع  ،متن عبری و گاه عربی تورات اساتشهاد کرده است. استفاده او از متن تورات

ش ه در قرآ  توجه کد  و هم نسبت به عرفای پیش به مسائل مطرح تریقش ه است دق
 که در جاییاز خود نگاه متفاوتی به موضااوعات عرفانی و ساالوکی داشااته باشاا ؛  دا 

موضااوع عرفانی ع و  از راهر به باان را جایل ن انسااته و در جایی دیگر در توضاایب 
اتی که ضاانن نقل عبار ایمکوشاای هد ار خطا شاا ه اساات. در مقاله حاضاار  رجا  غیب

سائل ، تلقی او از مآورده استدیلنی از تورات در تبیین بعای از مسائل دیدی و عرفانی 
 .کدیمبا تلقی عرفای پیش از وی مقایسه را مذکور 

 
 .النعارف یقتص  یلنی،د ینال قرآ ، شن  یعرفان یرتورات، تفاس یم،قرآ  کر :هاکلیدواژه
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 مقدمه
در متون اساالامی به حضااور ب شاای از قور یارگیری متون مقدس یهودی سااابقه به
ن راجع در قرآیه س نان تأییدآمیزی گذشته از گردد. عربستان برمی یرهجزیهود در شابه 
در  (752 :عرافا؛ 772و  86و  88 ه:؛ مائد52و  84: عمرانآلبرای نمونه: )آمده اساا  به تورات 

نیز شاااواهدی بر  ،بن حنبل احمد مساااندب اری و  صاااحیحاز جم ه در  ،منابع حدیثی
 ؛1/752: 7877؛ بخاری، 827-7/822: تاحنبل، بی)ابنشود آشانایی مس مانان با تورات دیده می 

( .قه. 990 د.خود و طبری ) تاری ( در .قه. ۲1۲بعد از  د.یعقوبی ). (7/554: 7742کلینی، 
را در داسااتان خ ق  و قصااص انبیای   عهد عتیقخود بساایاری از مطادب  تفساایردر 
ن ب اند. افزون بر این، باید از مورخان و اندیشمندانی همچون مطهرّاسرائیل نقل یردهبنی

( و یاقوت حموی .قه. 330 د.( و ابوریحان بیرونی ).قه. 911طاهر مقدِساای )زنده در 
توجهی در باب عهد  در خور( ناار برد یاه از م موع آثاار آنها اطلاعات    .قه. 3۲3 د.)

از میان این اندیشمندان فق  یکی دو  .(858-4/852: 7747)باغس تانی،  آید عتیق به دس  می
 .اندیردهقول تن مستقیما  به عهد عتیق رجوع، و از متن عبری آن نقل

از مشای  ناشناخته تصوف ؟( فقیه، مفسر و متک ّم و 119-1۲1)دی می  یناددشامس 
، تصدیق ادمعارفخود،  همدان، ن ساتین و ظاهرا  تنها عارفی اس  یه در تفسیر عرفانی 

اساااتناد یرده اسااا . به نظر  توراتذیل برخی از آیات قرآن به متن عبری و گاه عربی 
حضور قور یهود در همدان بوده  ساابببه  توراتب ش اعظم توجه دی می به رساد  یم

یتب مقدس ( از Judith« )یهودی »( و Tobie« )طوبیا» متنبر اسااااس ، چرایاه  اسااا 
و نیز امگاه حَبَّقوقِ نبی در تویساریان و اِستِر و مُردخای در همدان  آرو وجود ، یهودیان

در  (.ر 9919/.قه. 131 د.زمین، بنیامین تودولایی )خاخار بزرگ مشااارقبنا به گزارش 
حدود ساافری یه در قرن شااشاام به ایران داشااته و جمعی  یهودیان همدان و نهاوند را 

بوده اساا   الایار، همدان محل سااکون  یهودیاناز قدیم ،پن اه هزار نفر نوشااته اساا 
 Rabbi Benjamin of؛۲13 ،772-721: 7742اذکایی،  ؛786-61: 7742ه ایی از عهد عتی،،  )کت اب 

Tudela, 1840, vol. 1: 127-128). 
 



 ، شماره شانزدهمهای ادیانی، سال هشتم/ پژوهش 011

 ی ، به دلاینگاشااتهآثار متعددی یه به فارساای و عربی  رغمیی می ع د یناددشاامس
ین اثر او در تصوف اس  ترمهم تصادیق ادمعارف  اسا .  دهتاری  مغفول ماننامع ور در 
را تفساایر یرده و آن را ملاک و معیاری برای سااوره از قرآن  11آیات  یدهگزیه در آن 

سان ش احوال و اقوال و اعمال سادکان قرار داده اس . استفاده از متن تورات در تفسیر  
باطاهر همدانی نیز تورات و یه باچنانیوه رایج صااوفیان همدان بوده اساا ؛ شاابسااا چه

؛ همو، 72/717: 7825)ذهبی، یرد خواند و تفساایر میان یل و زبور را برای شاااگردانش می

دی می نیز احتمالا  از این شیوه متأثر شده اس ، چرایه به نگارش اثری با . (74/886: 7872
دیلمی، )ده اس  بر اساس تورات و ان یل و زبور تصریح یر اد امع ددلائل ادنبواّتعنوان 

می از دی عبری یا عربی، یه  تعبیرات. در این مقاده قصد داریم ضمن بررسی (721: 7712
نقال یرده اسااا ، یاربرد آنها ذیل آیات و ت قی عرفانی دی می از آنها را با نگاه   تورات
 پیش از او مقایسه ینیم. برجستهعرفای 

 گفتن خداوند با موسی )ع(سخن .1
ت را توان مطادب آیاترین جایی اس  یه میسارگذشا  انبیای پیشین در قرآن مناسب  

قرآن و  اتمشااابه از جم هبا مشااابهات یا مغایرات احتمادی آنها در تورات مقایسااه یرد.  
 ،موسی در قرآن یهاداستان ینترموسی و قور یهود اس . یکی از مهم یهاتورات داساتان 

و »سوره اعراف آمده اس :  939 یهپدید آورده، در آ بسایار  یلامی و عرفانی یهایه بحث
 در این آیه دو«. یتران دمََّا جاَءَ موُسااایَ دمِیقاتنِا و ی َّمهَُ ربَُّهُ قال ربًَ أرَنِیِ أنَظْرُْ إدِیَک قاَلَ دن

گفتن خدا با موسی و دیگری تقاضای او طرح شاده اس : یکی س ن مموضاوع اسااسای    
مذیور، موضااوع دور صااریحا  رد شااده و در تاری  تفکر اساالامی  یهآ دیدن خدا. دربرای 
)برای آگاهی از پدید آمده اسااا  « امکان رؤی  خدا»آن با عنوان راجع به جدی  یهابحث

گفتن . برخلاف موضااوع اول، امکان س ن(باب دوم و س وم ، 7725پورجوادی،  :ک.نها این بحث
سوره نساء نیز تصریح شده یه خدا با  933 یهدر آخدا با بنده و بنده با خدا فراهم اس  و 

خوانده « اللهی یم»، موسی حدیثی و تفسیریو به همین سبب در متون  موسای سا ن گفته  
 .(7/787: تا؛ طوسی، بی77/786: 7742کلینی،  ؛1/786: 7877: بخاری، .)برای نمونه، نکشده اس  
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دی می به موضااوع اول توجه داشااته و همه تلاش خود را به امکان و   یناددشاامس
گوی خدا با موسای معطوف یرده اس . پیش از دی می، قاطبه مفسران  وچگونگی گف 
اند. از امار را تفسااایر باطنی یرده و به ظاهر آن توجه نکرده« ربّه هی ّم»عاارف عباارت   

  انسانی  و در مقار فنا یلار یه موسی خارج از صف شاده اس  جعفر صاادق )ع( نقل  
ل از احوا« عین ادسُکر». ابوادقاسام قشیری نیز با تعبیر  (7/71: 7761)س لمی،  خدا را شانید  

)قشیری،  دانسته اس و آد  ساماع را ق ب او   یردهموسای هنگار شانیدن یلار خدا یاد   

معرفی شده . در این دو تفسایر، آشکارا، باطن بنده محل دریاف  یلار خدا  (7/565: 7222
را  موسی یلار خداوقتی  گفته اس عصر دی می اس ، ، یه همنیز اسا . روزبهان بق ی 

در مقار تحیّر و فانی از  (شاانودی)یساای یه صاادای غیبی را م« انمحُدَّث»همچون  ،شاانید
 .(728: 7876؛ همو، 7/867: 7224)بقلی، خود بود 
و  داشته« ربّه هی ّم»ظاهری از  ت قی ،برخلاف سان  عرفانی پیش از خود  ،دی میاما 
ای یه وگوهای روزمرهگف مانند  ،ی واقعییوگوگف را خادا   وموسااای ی وگوگفا  
سی زبان و گوش مو وگوگف ی ه وس تأیید یرده اس  یهو پنداشته  ند،با هم دار آدمیان

 سا ن دی می درس  نقطه مقابل یلار امار صادق بنابراین،  بود نه سارّ و باطن و دل او. 
تشهاد اسا  توراتخود به  اثبات درساتی ت قی برای  دی می)ع( و قشایری و بق ی اسا .   

گفتن خدا با هارون و مریم، خواهر گفتن خدا با موسای را همچون س ن یرده و سا ن 
 دانسته اس : ،موسی

 ،اند یه هارون و خواهرش مریمدر توراتی یه در دسا  یهودیان اس  آورده 
 که گوید بخدای تعادی فق  با موسی س ن نمی»گفتند:  ،صا وات الله ع یهما 
برادر و خواهرت ». و خدای تعادی به موساای گف : «گویدبا ما نیز ساا ن می

. پس «گویناد، پس آن دو را در قباه حااضااار ین تاا به آنها بگویم    چنین می
هنگامی یه آن دو به همراه موسی حاضر شدند خدای تعادی به هارون و مریم 

دهید. همانا من خدای هستم و همانا بنا بر این  س ن من گوش فرابه »گف : 
ار ار یه شاما در خواب مرا ببینید و با شاما س ن بگویم و ادبته بنده  گذاشاته 

ار اس  و با زیرا او امین من در خانه ،موسای چنین نیس  )در بیداری اس ( 
ت خدای را دیده دَحمِو همانا او مَ ،گویم نه با شبیهاو دهان به دهان س ن می
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این در ترجمه تورات  «.ار موسای س ن بگویید پس نترساید و با بنده  .اسا  
 1.(742 :7712)دیلمی، آمده اس  

دی می دو مرتبه به تورات اشااره یرده اس ؛ یک مرتبه به توراتی یه در اختیار یهود  
ه اس  یاسا  و مرتبه دور در آخر عبارت به ترجمه ]عربی[ تورات. منظور او عباراتی  

ای دانیم دی می از چه ترجمهدر ابتادای باب دوازدهم ساااِفر اعداد آمده اسااا . ما نمی 
های اسااتفاده یرده اساا  و اینکه آیا در آن ترجمه دساا  برده اساا  یا خیر. اما ترجمه

پردازی باا نقل قول دی می از تورات فرق دارند.  موجود عربی تورات انادیی در عباارت  
عباارت تورات را ت  یص یرده اسااا . برای اینکه مقدار این  دی می انادیی   ،همچنین

قل ن اشهای معتبر فارسیت  یص مع ور شاود بهتر اسا  اصال آن را از یکی از ترجمه   
 ینیم:

مریم و هارون درباره زن حبشی یه موسی گرفته بود بر او شکای  آوردند. زیرا 
س ؟ یی تک ّم نموده اتنهازن حبشی گرفته بود. و گفتند آیا خداوند با موسی به
... در سااااع  خداوند به  مگر به ما نیز تک ّم ننموده و خداوند این را شااانید
 اجتماع بیرون آیید و هر یمهموساای و هارون و مریم گف  شااما هر سااه نزد خ

... هارون و مریم را خوانده ایشاااان هر دو بیرون  ساااه بیرون آمدند و خداوند
شنوید اگر در میان شما نبی باشد من یه یهوه آمدند و او گف  الآن س نان مرا ب

گویم. اما ینم و در خواب به او س ن میهساتم خود را در رؤیا بر او ظاهر می 
رو و بنده من موسای چنین نیس . او در تمامی خانه من امین اس . با وی روبه 

بیند. پس چرا گویم و شبیه خداوند را معاینه میآشکار و نه در رمزها س ن می
-775 :7747)کتاب مقدس، ترساایدید یه بر بنده من موساای شااکای  آوردید؟  ن

776). 

مد نظر داشته از سِفر اعداد نقل یرده و  «وَ ی َّمَهُ رَبُّهُ»آنچه را در تفسیر  صارفا  دی می 
مزبور و عبارت تورات برای او مهم  یهماابقی عباارات را حذف یرده اسااا . آنچه از آ  

وگوی رودرروی خدا با موسای و شاانیدن یلار خدا با حس ظاهری اس ،  اسا  گف  
 از دی می ت قی بشاانوند.گوش آن یلار را با  توانسااتندیهمچنان یه مریم و هارون نیز م
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ن غ به آیه تفکر اشااعری بر  اساا  لاف جریان اهل ساان  و جماع حتی برخاین آیه 
: 7712)اشعری، یرا ایثر اشااعره معتقد بودند یلار خدا غیرم  وق و قدیم اس   زداشا .  

هی و به خ ق یلار الاهمددی نشااان داده اساا  یه معتزده  بادی می در این ا . اما (11، 65
یر مزبور در تفس یه. زم شاری، مفسار بزرگ معتزدی، ذیل آ  معتقد بودندبودن آن محدَث
گوید. یمبا فرشتگان س ن  یهچنانواسطه. یبه یعنی ربّ هو ی ّم» نوشاته اسا :   یشااف 
 یلار را یهچنانآفریند. یمرا در برخی اجرار  بهمنطوقٌگفتن خدا چنان اساا  یه ساا ن

 .(757-7/757: 7822)زمخشری،  8«آفریندیمنوشته بر دوح محفوظ نیز 
به اعتقاد زم شااری، یلار الاهی همین حروف و اصااوات اساا  یه قائم به ذات او  

یند. یمنیسا  و خداوند آنها را در غیرخود، مانند فرشته یا دوح محفوظ یا پیامبر، خ ق  
قاضاای عبداد بار معتزدی نیز یک قرن پیش از زم شااری، تصااریح دارد یه یلار خدا    

 و بنابراین حادث اس « ی اس  یه تقطیع شدهحروفی اس  یه به نظم درآمده و اصوات»
. در واقع، سا می و قشیری و بق ی به سبب  (574: 7748)قاض ی عبدالجبار،  و قدیم نیسا   
بودن یلار الاهی قائل به آن شاادند یه موساای یلار الاهی را با ق ب خود  اعتقاد به قدیم

به شااانیدن یلار  بودن یلار الاهی معتقددرک یرد و دی می باه سااابب اعتقاد به حادث 
 الاهی با حس ظاهری بود.

 بلعام باعورا داستان. 2
یند و داستان یبه تورات اشاره م یباز دی م ،913و  911ذیل آیات  ،در سوره اعراف

 و برده نشاادهنامی از ب عار یا بَ عَم صااریحا  ر قرآن یریم دیشااد. بَ عار باعورا را پیش می
؛ زمخشری، 8/264: 7727)برای نمونه: طبرسی،  انددانستهر مفساران این دو آیه را اشاره به ب عا 

. ب عار یکی از مقدسااان قور یهود بود یه در زمان موساای (1/77: 7765؛ رازی، 7/724: 7822
. وقتی موساای شاد یماجاب   شتقرّبی یه به خدا داشاا  دعاهای سابب زیسا  و به  می

توانستند بروند دشمنان یه نمی ادمقدسی اسرائیل قصد یردند یه به بهمراه با مردر بنی
دانس ، رفتند و از او حری  موسای را متوقف ینند نزد ب عار، یه اسم اعظم خدا را می 

 عاقب  فریب خورد و بسااایار،ب عار پس از انکار  .خواساااتند یه قور یهود را نفرین یند
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یاد برد و به جای  خواساته دشامنان موسای را ان ار داد. اما به امر خدا اسم اعظم را از   
 دعا یرد و درنهای  باعث خسران دنیا و آخرت خود شد. اسرائیلینفرین در حق قور بن

 «واَتْلُ عَ َیهِمْ نَبَأَ ادَّذِی آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَ َ َ مِنْهَا»یه آبه اعتقاد دی می، مصاداق انسالاخ در   
 ب عار اس .( 725)اعراف: 

ه انسلاخ از خیر ب»و « انسلاخ از شر به خیر»دو نوع دی می ضامن تقسیم انسلاخ به  
در نوع اول، صاافات  یهچنانگوید انساالاخ نوعی تبدیل و تغییر ماهی  اساا ، می« شاار
شااود و در نوع دور، صاافات رذی ه به صاافات  یمیده نفس به صاافات رذی ه تبدیل حم

ساااد. ریمنای یل دهد تا جایی یه بنده به مقار فنا و مقار فیمپسااانادیده تغییر ماهی   
بارز نوع اول انساالاخ را اب یس و ب عار باعورا معرفی یرده اساا  یه اب یس  مونهدی می ن

دیلمی، )به ددیل یبر و طغیان و ب عار به ددیل جهل از مقار والایی یه داشتند منس   شدند 

7712: 715). 
 لاخانسالاخ وارد اسا  آن اس  یه ع   انس   دربارهاشاکادی یه بر توضایح دی می   

گردد، مش ص نکرده اس . یمیه مزبور حول محور این ش صی  آب عار را، یه تفسایر  
دی می فق  تبدّدی را یه در ب عار صورت گرفته شرح داده و روشن نکرده اس  یه ب عار 

ادساف ین سقوط یرد. اما در منابع عرفانی پیش از دی می اسافل  درجهدقیقا  چه یرد یه به 
یه  ،ادتعرّفان شاده اس . مستم ی ب اری در شرح س ن صاحب  این مط ب آشاکارا بی 

مکر و استدراج خدا برای دشمنان خود ذیر یرده اس   برجساته  نمونهداساتان ب عار را  
ین مکر الاهی ترخطرناکین و تربزرگ، اعطاای یراماات به بنده را   (57: 7177)کلاب اذی،  
 یهام اهدتیه ب عار دچار آن شد. مستم ی افزوده اس  یه سراسر عبادات و  برشمرده

بها داشته باشد و قیم  ب عار خادی از مقار مشااهده بود، همچون یسی یه گوهری گران 
آن را نداند. او درنهای  یل داسااتان را به روز ازل رب  داده و تأیید یرده اساا  یه فعل 

)مستملی یه مزبور اشاره به روز ازل دارد آدر « ادغاوینفکان من »در عبارت « یان»ماضای  

 هاییشینهپ»نیز یه گفته  عطاابن. سا ن  (8/7872، 7272-7276، 7/147، 7/617: 7767بخاری، 
م مل او در  هسابقو قشیری یه داستان ب عار را تفصیلِ « گذارندیمازل بر پایان ابد تأثیر 

: 7222؛ قش  یری، 7/15: 7761)س  لمی، یند یمید روز ازل دانسااته اساا  قول مسااتم ی را تأی



 011/  المعارف قیتصد یعرفان ریدر تفس قیاز عهد عت یلمید نیالداقتباسات شمس 

. بنابراین، به اعتقاد صااوفیان پیش از دی می، از روز ازل روشاان بوده یه ب عار در (7/542
شااود. اما در یماثر نداشااتن مقار مشاااهده به مکر الاهی دچار، و از مقار خود منساا    

 اس . تفسیر دی می به این وضوح از ع   سقوط ب عار س ن گفته نشده
)و « هب عار مکتوبٌ فی ادتورا هو قصااّ»با عبارت ساا ن پیشااین خود  ادامهدی می در 

قصه ب عار در تورات نوشته شده اس ( به داستان ب عار پرداخته و مطابق روای  توراتی، 
ن بطودها أطول م هوادقصّ»آن داستان را به صورت خلاصه نقل یرده و در پایان با عبارت 

)قصاااه ب عار با طول و تفصااای ش در تورات در نزد یهود « ند ادیهودع هذداک فی ادتورا 
)و این قصااه در تورات نوشااته شااده « هذدک مکتوبٌ فی ادتورا»درازتر از این اساا ( و 

ده اساا . این داسااتان یکی از  یربودن و ذیر آن در تورات تصااریح اساا ( به طولانی
اعداد آمده اس   سِفر ۲1تا  ۲۲های های جذاب و ب ند تورات اسا  یه در باب داساتان 

و قبل از دی می نیز بعضاای مفسااران بدون آنکه از تورات  (752-787 :7747، کتاب مقدس)
عباس و محمد بن اساااحاق  بن عبداد ّهثمادی و  ابوحمزهناامی ببرناد، آن را باه نقل از    

: 7765زی، ؛ را8/264: 7727؛ طبرس   ی، 68: 7872)برای نمونه: ابوحمزه ثمالی،  اناد یردهروایا   

1/77). 
صوفی در تفسیر این آیه آن اس   یسا ن اصا ی دی می به عنوان شی   با این حال، 

اد ّه بود و از اودیاءتوانند یرام  داشاااته باشاااند و ب عار ه نیز همچون انبیا میاد ّیه اودیاء
ب عار را هماورد موسی  فق روی بود یه دشامنان موسای   و از این یردیمیراماتی ظاهر 

 .و نزد وی آمدند و از او خواستند تا با موسی مقاب ه یند دانستندیم

 . اشتراک موسی و اوتاد و اخیار در نبوت3
ی اتهدسمراتبی یه بین آنها وجود دارد، در عرفان، افزون بر مشای  و مریدان و س س ه

چشم  اد هّ ازاودیاءشود. این یمتعبیر « رجال غیب»اد ّه هستند یه از آنان به دیگر از اودیاء
مشهور « رجال غیب»روی به شاناسد، از این ینماند و یسای آنها را  یدهپوشا عمور مردر 

. این بحث در تصاوف بر اسااس حدیثی از پیامبر ایرر ) ( شکل گرفته اس    اندشاده 
خا  )در شش طبقه( قوار ب شیده  بنده 913یه بر اساس آن خداوند، عادم را به وجود 
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فهانی، )ابونعیم اصاند رتبههمدر، ابراهیم، موسای، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل  اسا  یه با آ 

. در روای  دیگری، این شش طبقه اخیار و ابدال و ابرار و اوتاد و نقبا و قطب (7/1: 7711
در عرفان « رجال غیب». بنابراین، مراد از (777: 7747)هجویری،  اندشاادهیا غوث خوانده 
دیگر ولای  و برتری دارد.  طبقهیه در رأس آنها قطب بر پنج  اناد طبقاه همین شاااش 

رساندن به عرفا و راهنمایی آنان در مسائل صعب و دشوار اس  یفه رجال غیب یاریوظ
 .(556-71/558: 7717؛ برای آگاهی بیشتر نک.: کریمی، 728-7/727: 7224؛ بقلی، 22: 7877)تستری، 

وَدَقدَْ أَخذََ اد َّهُ مِیثَاقَ بَنِی إِسااارْاَئِیلَ » یهآبرخی از عاارفاان بحث رجال غیب را ذیل   
: 7727؛ میبدی، 722: 7876)بقلی، اند یدهیشااپیش  (9۲ه: )مائد «وَبَعَثْناَ مِنْهُمُ اثْنَی عَشاارََ نقَِیبا 

نقیب در زمان موسااای ابدال آن  9۲. دی می نیز ذیل همین آیه گفته اسااا  یه این (7/65
. از خلال س نان اندداشتهمیان مردر اخیار و اوتاد و ابدال وجود  زمان بودند و همیشه در

توان اساااتنباط یرد یه رجال غیب م تص به دین اسااالار یمعارفان پیش از دی می نیز 
توان ساااراغ گرف . اما بیشاااتر یم هاام  همهنیسااا  و این بندگان خا  خدا را در 
دانند یه بعد از خروج موسی از مصر برای قور یممفساران این آیه را مربوط به وقایعی  

اسارائیل رخ داد. موسی به امر خدا برای رسیدن به سرزمین موعود باید با ساینان آن  یبن
سب  یعقوب  9۲تن را به عنوان جاساوسان خود از   9۲جنگید. او پیش از جنگ یمدیار 

ه به یه مزبور اشارآراین، ی ینند. بنابآورجمعبرگزید و به آن ا گسایل داشا  تا اخباری   
. اما عرفا از (7/756: 7727؛ طبرس  ی، 7/675 7822)زمخش  ری، یده موساای دارد برگز 9۲این 

یه قوار عادم به وجود  اندیردهودی خدا تأویل  9۲تن را به  9۲ظااهر عدول یرده و این  
 .اندیردهایشان اس  و در تأیید آن دو حدیث مذیور را ذیر 

یند یه در تورات دیده یمر یکی از روایاات رجاال غیاب تأیید    دی می افزون بر ذی
 :اندشدهاد ّه معرفی اس  یه آنها اودیاء

ار یه در زمان موسااای )ع( در قور و در توراتی یاه نزد قور یهود اسااا  دیده 
اسااارائیل هفتاد تن بودند یه خداوند به موسااای اجازه داد یه از خدا برای بنی

پس موسی درخواس  یرد و اشتباه یرد و تعداد ایشاان نبوت درخواسا  یند.   
آنها هفتاد و دو تن بود و خداوند به همه آنها نبوت داد. وقتی موسی دید هفتاد 

آن دو تن را از یار نبوت »اند یوشع بن نون به موسی گف : و دو تن نبی شاده 
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بر آن دو حسااد مبر. یاش همه قور نبی »موساای )ع( به یوشااع گف : «. منع ین
 .(785-788: 7712)دیلمی،  8«بودند

از باب یازدهم سااِفر اعداد  ۲1تا  ۲3و  91تا  93شااک اشاااره دی می به بندهای  بی
خواهد یه هفتاد تن از رهبران قور اساارائیل را اساا  یه در آن ا خداوند از موساای می 

. روای  فارساای این جمع یند تا ب شاای از رساااد  نبوت را بر عهده آنان نیز بگذارد 
 خوانیم:یمرا از تورات بندها 

اساارائیل یه پس خداوند موساای را خطاب یرده گف  هفتاد نفر از مشااای  بنی
باشااند نزد من جمع ین و دانی یه مشااای  قور و ساروران آنها می ایشاان را می 
اجتماع بیاور تا در آن ا با تو بایستند و من نازل شده در آن ا  یمهایشاان را به خ 

با تو س ن خواهم گف  و از روحی یه بر تو اس  گرفته بر ایشان خواهم نهاد 
 س موسیپ ... تنهایی متحملّ آن نباشیتا با تو متحملّ بار این قور باشند و تو به

ه اطراف خیمه برپا داش  و هفتاد نفر از مشای  قور را جمع یرده ایشان را ب ...
خداوند در ابر نازل شااده با وی تک ّم نمود و از روحی یه بر وی بود گرفته بر 
آن هفتاد نفر مشااای  نهاد و چون روح بر ایشااان قرار گرف  نبوّت یردند دیکن 
مزیاد نکردند. اما دو نفر در دشاااکرگاه باقی ماندند یه نار یکی اَدداد بود و نار  

های ایشان در ثب  بود دیکن نزد روح بر ایشاان نازل شاد و نار  و  یداددیگری م
خیمه نیامده در دشاکرگاه نبوّت یردند. آنگاه جوانی دوید و به موسی خبر داده  

یه  ،ینند و یوشع بن نون خادر موسیدر دشکرگاه نبوّت می یدادگف  اَدداد و م
. «را منع نما ای آقایم موسااای! ایشاااان» :در جواب گف  ،از برگزیدگان او بود
بری. یاش یه تمامی قور خداوند آیا تو برای من حسََد می» :موسی وی را گف 

، کتاب مقدس) «نمودبودند و خداوند روح خود را بر ایشااان افاضااه می نبی می

7747 :778-775). 

تورات  در عبارت 10و عدد « وَبَعَثْناَ مِنْهُمُ اثْنَی عَشرََ نقَِیبا »در  9۲اگر از اختلاف عدد 
نظر ینیم، چیزی یه دی می بیشتر بر آن تأیید دارد شرای  هفتاد تن از مشای  قور صرف

یهود با موساای در نبوت اساا . به اعتقاد دی می، این هفتاد تن نیز همچون موساای از   
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بن نون، یه خادر موسی بود یه یوشع شناخ ، چنانینماد ّه بودند و یسای آنها را  اودیاء
تن خبر  10اسااارائیاال را بر عهااده گرفاا ، نیز از مقاار آن  یبنهبری قور و بعاد از او ر 

یه آنداشا . در هیچ یک از تفاسیر عرفانی و غیرعرفانی پیش از دی می برای تفسیر این  
 یردن این داستانقرآن به این ب ش از تورات اساتناد نشاده اس . قصد دی می از مطرح  

ای ، اودیا تواند در هدیمتوراتی آن بوده یه بر این نکته س ویی تأیید یند یه شی  یامل 
یه موسااای نیز افرادی را در قور خویش برای و ابادادی برای خود تعیین یناد، همچنان  

 نبوت مش ص یرد.
ساای با اسااایه مزبور و نقل عبارت تورات بعد از آن ادبته تفاوت آاسااتنباط دی می از 

رجال غیب دارد. اگر شاای  یام ی بتواند ابدادی را به عنوان نماینده  دربارهساا ن عارفان 
اطلاق یرد. زیرا بر اسااااس « رجال غیب»توان عنوان ینمخود تعیین یناد، به این ابدال  

هیچ یک از مشای  صوفیه نبودند و اساسا   گماشتهتعادیم عرفانی، رجال غیب در تصوف 
شااناخ ، حتی مشااای  ینمیردند. هیچ یس آنها را یمویار دیگری فعادی  آنها در ساااز

ی مقدس با آنها هامکانشااانااختند و گاه به صاااورت اتفاقی در  ینمبزرگ نیز آنهاا را  
یردند. مثلا  نقل اس  یه سهل تستری با آنکه خود شی  طراز اول تصوف در یمملاقات 

اوتااد دیدار یرد و آن دیدار را برای  تن از ابادال و   31خوزساااتاان و بصاااره بود، باا   
ینده هیچ شی ی نما. بنابراین، رجال غیب نه (22: 7877)تس تری،  شااگردانش گزارش یرد  

هساتند و نه خانقاه و رباط و مسا د دارند و نه یارشاان تربی  شاااگرد و تع یم اس ،    
ون یفه مهم رجال غیب هدای  افراد خا  در مواقع بسیار ضروری اس . همچوظب که 

 یند.یمی در یار او انکتهشود و یمخضر یه گاه بر ش صی ظاهر 

 . خلقت آدم به صورت خداوند4
رر پیامبر ای ازشیعه  و یه در منابع اهل سن  و موثق عرفانی مشهور احادیثیکی از 

 هخَ َقَ آدرَ ع ی صورانّ اد ّه »یا « خَ َقَ آدرَ ع ی صورتهانّ اد ّه » حدیثشده  روای ) ( 
و احمد حنبل هر دو  اندیردهب اری و مس م صورت اول آن را روای  اسا .  « حمانادر

. از آن ا یه (878، 7/788تا: یب، حنبلابن؛ 4/77: 7827؛ نیشابوری، 4/52: 7877)بخاری، صورت را 
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الاحبار از دوساااتان یعبدر جوامع حدیثی اهل سااان ، راوی حدیث عمدتا  ابوهریره، 
برای بعضای از محققان این تردید پدید آمده اس  یه شاید ابوهریره این   ،یهودی اسا  

آن را  ،او ساا ن را از تورات نقل یرده و چون او راوی حدیث بوده اساا ، مسااتمعانِ 
این تردید ادبته  .(55تا: یالدین، ب؛ ش  رف782: 7122)ابوریه، اند حدیث پیامبر ) ( پنداشااته

 هب (72-76: 7)ساا ن در ابتدای سااِفر آفرینش تورات   پرُبیراه هم نیساا ، زیرا عین این
. با این (7 :7747، کتاب مقدس) آمده اس  «پس خدا آدر را به صاورت خود آفرید »شاکل  

دوق و صاا یافی. مثلا  ی ینی در اندیردهحال، منابع حدیثی شاایعه نیز این حدیث را نقل 
از « خ ق آدر ع ی صاورته  انّ اد ّه»حدیث را به صاورت   عیون اخبار ادرضاا و  توحیددر 

؛ همو، 757: 7714؛ ص  دوق، 7/774: 7742)کلینی،  اندیردهامار باقر و امار رضااا )ع( روای  

7724 :7/772). 
ظاهرا  در قرن پن م به منابع عرفانی راه یاف .  «خَ َقَ آدرَ ع ی صورتهانّ اد ّه »حدیث 

نقل یرده و قائل به تأویل آن اسااا  و بر اهل  ع ور اددینغزادی باارهاا آن را در احیاء   
تشابیه س   خرده گرفته اس  یه چرا به ظاهر حدیث ایتفا یرده و انسان را شبیه خدا  

. بعد از غزادی، این حدیث در ایثر آثار عرفا نقل شااده (52-76/56تا: یب)غزالی،  انددانسااته
رسد یم. به نظر (7/767: 7727یبدی، ؛ م727: 7787القضات همدانی، )برای نمونه نک.: عیناسا   
این روای  در قرن شاشم ه ری صورت گرفته   درباره هابحثترین یقعمترین و یجد

ین دی می یکی از عارفانی اس  یه در همین دوره ذیل برخی از آیات اددشامس باشاد.  
إِنًی جَاعِلٌ فِی  هوَإِذْ قاَلَ رَبُّک دِ ْمَ َائِک» یهذیل آآن پرداخته اسااا ؛  دربارهقرآن به بحث 
 یسد:نومی (72ه: )بقر «هادْأَرضِْ خَ ِیفَ

و خداوندِ تو به فرشاااتگان گف  یه من در »و سااا ن خدای تعادی یه فرمود: 
ساا  یه یساای را در زمین قرار  ا بدین معنا« زمین جانشااینی قرار خواهم داد

صفات دهم یه نایب من باشاد و به احکارِ من حکم یند و اخلاق و ع ور و  می
 س ا روترین آفریدگان به من باشد. و از اینمرا در خود پدیدار سازد و نزدیک

یه خدای تعادی آدر را بر صااورت رحمان آفرید و در روایتی دیگر وارد شااده  
وبورو »اسا  یه خدا آدر را بر صورت خودش آفرید. و در تورات آمده اس :  

 .(46-45: 7712)دیلمی،  1«دوهیمهو اوذر بص مینو یذمو ثینوا بص ییم اادوهیم اث
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دی می از هر دو صااورت روای  در تفساایر خود اسااتفاده یرده اساا . تعبیر او در   
یند یه یمتوضیح حدیث بسیار دقیق اس . او برای رهایی از دار تشبیه و ت سیم تأیید 

خدا به جه  اخلاق و ع ور و صفات اس . یعنی خدا این « صورت»آفرینش انساان به  
را به بندگان داده اساا  یه به اخلاق و ع ور و صاافات الاهی نزدیک شااوند، نه  توانایی

آنکه مانند او شاااوند. این دقیقا  تأویل حدیث مذیور اسااا  و با ظاهر آن مغایرت دارد. 
روزبهان بق ی نیز به زبان رمز بیان یرده اساا  یه دساا  ازل و ابد در آفرینش انسااان   

وت و افعال الاهی در او ظهور یافته اسااا . اساااما و صااافات و نع همهدخیل بوده و 
 ائبهشبنابراین، از این حیث صاورت آدمی شابیه به صورت الاهی اس . بق ی برای آنکه   

  ق خ ق اد ّه آدر ع ی صورته من حیث ادت»یند یه: یمتشبیه و ت سیم پیش نیاید تأیید 
این حدیث  دربارهبق ی . بنابراین، موضع (7/727، 7/772: 7224)بقلی، « لا من حیث ادتشابه 

 همان موضع غزادی و دی می اس .
شااود، اسااتشااهاد او به تورات اساا .   یممهم دیگری یه در یلار دی می دیده  نکته
تر اشااره یردیم یه عین حدیث مزبور در ساِفر آفرینش تورات درج شده اس . اما   پیش

. اندنکرده  اشاره قبل از دی می هیچ یک از مفساران و اندیشمندان اسلامی به این شباه 
دی می افزون بر اشاره به این شباه ، به عبارت عبری آن استناد یرده اس . این عبارت 

ق تصاادیتورات یکی از عباراتی اساا  یه دی می به آن توجه داشااته و در جاهای دیگر 
ی م ت ف از آن اسااتفاده یرده ها مناساابی دیگر خود نیز به هایتابو نیز در  ادمعارف
مواضع مزبور دی می یوشیده اس   همه. در (761، 727: 7712ای نمونه نک.: دیلمی، )براس  

حدود شریع  را نگه دارد و مراقب باشد س نی نگوید یه بوی تشبیه یا وحدت وجود 
 «جمع توحید و تعظیم»یه نظریه پااز آن به مشااار برسااد. تح یل او از حدیث مزبور بر   

ی نف ،در این نظریهتعبیر یرد. « وحدت شااهود»یه اودتوان از آن به روای  یماساا  یه 
تا: گ دیلمی، بی)ان امد یمشود و نفی تعظیم به تعطیل یمتوحید به تشبیه و ت سیم من ر 

. بنابراین، جمع این دو ضروری اس . انسان به عنوان تنها موجود ایمل و (ر 777-ر 772
الاهی نزدیک یند. همچنین، نباید اتم الاهی باید اهل تعظیم باشااد و خود را به صااورت 

 از توحید غافل شود یه مبادا به دار تشبیه و ت سیم گرفتار آید.
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دی می از حیاث رویکردی یه به حدیث مزبور دارد، تفاوت چشااامگیری با عرفای  
یارگیری متن پیش از خود ندارد. اما از حیث تفسااایری یه از آن عرضاااه یرده و نیز به

یوه شاات دیدگاه خود دساا  به نوآوری زده اساا  و ما این عبری تورات در جه  اثبا
یر بینیم. بعد از دی می تفسینمتفسایری را در هیچ یک از دانشامندان و مفسران اسلامی   

ود. ی بعربابنآغاز این تحول برای عارفان مشرق اسلامی  نقطهاین حدیث متحول شد و 
عرفانی خویش، یه در رأس آنها عصار با دی می اس ، با توجه به مبانی  ی، یه همعربابن

سبحان من أظهر »مشهور خود یه  قاعدهوحدت وجود و انساان یامل اس ، و به حکم  
 همهقائل به شاباه  عادم به صاورت خدا اس  و چون آدر جامع   « ینهاعالأشایاء و هو  

، 7/726تا: یب؛ همو، 81-84: 7765ی، عربابنالدین )محییعادم اس ، پس آدر شبیه به خدا اس  

 ی ع»ی از حدیث مزبور آن اس  یه دی می عربابن. فرق ت قی دی می و (851، 785، 7/787
ی از آن، اشااتراک معنوی عربابنرا به معنای تقرّب انسااان به خدا دانسااته و  « صااورته

 صفات الاهی و بشری را استنباط یرده اس .

 بشارت ظهور پیامبر اکرم )ص( .5
و نیز مسیحیان برای اثبات نبوت پیامبر ایرر ) (  اساتفاده از یتاب مقدس یهودیان 

های ایشان سنتی اس  یه اغ ب اندیشمندان های ظهور آن حضرت در یتابو ذیر نشانه
سوره  911 اند. طبری و ف ر رازی در تفسایر آیات و مفسارّان اسالامی به آن عمل یرده  

ای توراتی و ان ی ی هاز گزارش صف سوره 3انعار و  سوره ۲0بقره،  سوره 933اعراف، 
 انددرباره ظهور پیامبری با مشاا صااات و صاافات حضاارت محمد ) ( اسااتفاده یرده

. اناادیشااامناادان دیگری (71/574، 75/742: 7872؛ فخر رازی، 77/768، 7/741: 7872)طبری، 
 وشیدندینیز  هالآثار ادباقیو ابوریحان بیرونی در  ادبدء وادتاری همچون مطهر مَقدِْسی در 

ن عبری تورات و متن سریانی ان یل دسترسی پیدا ینند و بشارت آمدن پیامبر ایرر به مت
 .مقاله( ادامهنک.: ) ها نشان دهند) ( را در این یتاب

از پیشااینیان خود یک قدر فراتر نهاده و با اسااتفاده از مطادب تورات و ان یل و دی می 
ی ظهور ایشاااان یتابی با عنوان هانشاااانهزبور داوود در اثباات نبوت پیامبر ایرر ) ( و  
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. (721: 7712)دیلمی، نگاشااته و عمور ع ما را به آن ارجاع داده اساا   اد امع ددلائل ادنبُوُاّت
در  اد امع، یه دی می از یتاب هانمونهاین یتاب گرچه به دسااا  ما نرسااایده، اما برخی 

 ی عهدین رجوعهایتابدهد یه او مستقیما  به یمنقل یرده اس ، نشان  تصادیق ادمعارف 
یرده اساا ؛ یاری یه حداقل در میان عارفان پیش از او سااابقه ندارد. زیرا نهای  یاری یم

ر آن اسااا  یه فق  ب انددادهیه مشاااای  عرفان برای اثبات نبوت پیامبر ایرر ) ( ان ار 
قائق ح. ساا می در انددادهاساااس قرآن و حدیث برتری پیامبر را بر انبیای پیشااین نشااان  

موسی صف  موسی را از پروردگارش شنید »از امار صادق )ع( نقل یرده اس  یه  تفسیراد
روی اساا  یه مقار محمد و محمد صااف  پروردگارش را از پروردگارش شاانید و از این

ابراهیم را  مرتبه. قشیری (7/781: 7761)س لمی،  « ادمنتهی بود و مقار موسای یوه طور  هسادر 
ذیر یرده « جمع اد مع»و مقار محمد ) ( را « عین اد مع»و مقار موسی را « عین ادفرق»

. مساتم ی ب اری نیز بر اختیارداشاتن موسی در آمدن به یوه   (7/772: 7222)قش یری،  اسا   
و « یمی »طور و اختیارنداشاتن پیامبر ایرر ) ( در شب معراج تأیید دارد و از دو صف   

« سمع»ده اسا . زیرا مقار موسی  برای برتری پیامبر ) ( بر موسای اساتفاده یر  « حبیب»
 .(7/527: 7767)مستملی بخاری، « نظر»پیامبر ) (  مرتبهبود و 

اماا دی می باه قرآن و سااانا  ایتفا نکرده و برای اثبات نبوت پیامبر ایرر ) ( به    
 (7: نمل) «یتاَبٍ مُبِینٍ طس تِ ْک آیاتُ ادْقُرْآنِ وَ»یه آتورات رجوع یرده اسااا . او ذیل 

 اس :نوشته 
 یل(اساارائیبنآنان )همانا خدای تعادی در تورات به یتاب مبین یعنی در تورات. 

یاه پیاامبر عرب از غاار حراء مکه خواهد آمد و همراه او یساااانی    داد وعاده  
شدت برخورد خواهند یرد و خدای تعادی به ایشان خواهند بود یه با یافران به

طور یه در پایان تورات پس از همان ،یتاابی و توقیعی معنوی عطاا خواهد یرد  
 وهوفیع»یاد از آمدن موسای از ساینا و آمدن عیسی از ساعیر چنین گفته اس :   

 .(747 :7712)دیلمی،  1، یعنی از یوه حراء مکه برخواهد خاس «میهار قورون

نقل  (7: 77)تینیه، آخر ساااِفر تثنیه را از « وهوفیع میهار قورون»عبارت عبری دی می 
یهوه از ساینا آمد و از سعیر بر ایشان ط وع نمود و از  »آن ا آمده اسا :   یرده اسا . در 
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جبل فاران درخشان گردید و با یرورهای مقدّسین آمد و از دس  راس  او برای ایشان 
و از جبل فاران درخشان »بنابراین  .(774 :7747، کتاب مقدس) «شاریع  آتشاین پدید آمد  

 ه عنواناسااا . پیش از دی می نیز این عبارت ب «وهوفیع میهار قورون» ترجمه« گردید
از متون دینی اساالامی به  برخیبشااارت ظهور پیامبر ایرر ) ( در  بارهمهم در یسااند

دعای سمات از  در ضمنبدون یم و یاس  را این عبارت  شی  طوسییار رفته اسا .  
نقل این عبارت تورات در  .(871 :7877)طوس   ی، روای  یرده اسااا  ع ی )ع(  امارزبان 

دهد یه در میان شیعیان نیز این عبارات رواج داشته اس . یماثری از شی  طوسی نشان 
این عبارت تورات را به عبری نقل یرده و توضااایح داده  ادبدء وادتاری یز در نمقدسااای 

 ،در تورات آمده اس  یه ابراهیم . زیرایوهی اس  در مکه« جبل فاران»اس  یه مراد از 
 هاجر و اسماعیل را در فاران جای داد:

های مکه اس  به های ف ساطین اسا  از جانب رور. و فاران یوه  و سااعیر یوه 
خداوند از  ... اساااماعیل و هاجر را در فاران جای داد ،ددیل تورات یه ابراهیم

های فاران آشکار گردید. گویند ساینا آمد و از ساعیر روشنایی ب شید و از یوه 
دن ب شیمدن او از ساینا فروفرساتادن تورات اس  بر موسی و روشنایی  معنای آ

 های فاراناز سااعیر فروفرساتادن ان یل اس  بر عیسی و آشکارشدنش از یوه  
-75 :7757 ؛ همو،77-5/77: 7167)مقدس  ی، فروفرسااتادن قرآن اساا  بر محمد 

76). 

« مد الأمّیفاران بمح هیشاارق بری»با نقل عبارت  هالآثار ادباقیابوریحان بیرونی نیز در 
با تفاوتی جزئی یه فاران را نار بیابانی درخشااد( )بیابان فاران به واسااطه محمدِ امی می

به بشارت ظهور پیامبر ) ( در سفر تثنیه دانسته و احتمالا  مراد او سرزمین ح از بوده، 
یی مثل ساعیر و هامکاننویسان نیز یفجغرادر میان . (71 :7177)بیرونی، اشااره یرده اس   

را نار یوهی در « ساعیر»شده بوده اس . یاقوت حموی بر اساس تورات، فاران شاناخته 
. بنابراین، (775، 7/727: 7712)حموی، ف ساطین و فاران را نار یوهی در مکه نوشاته اس    

بیگانه نبودند و  هامکاناین عبارات در میان مساا مانان مشااهور بوده و مساا مانان با این 
 در تورات ذیر شده اس . هاناردانستند یه این یم
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دی می نیز با اساتفاده از همین سن  به نقل عبارات تورات پرداخته اس . اما تفاوت  
دی می با سااایر مفسااران و اندیشاامندان آن اساا  یه او برخلاف آنها، یه ظاهرا  به متن  

، متن عبری اندیردهآثاار دیگر بسااانده   تورات رجوع نکرده و فق  باه نقال آن از روی  
تورات را در اختیار داشاااته و همچون مَقدِسااای از روی آن عبارات مذیور را نقل یرده 

 :تورات چنین نوشته اس  یهفر تثنسِبا رجوع به یشین عبارت پ دنبادهاس . او در 
یند یه از حراء مکه ظهور می همراهان یساایتعادی[ در وصااف  یآنگاه ]خدا
دوث دوموا یعنی ]خداوند[ نوری و یتابی  یشطولانی گف  و افزود: آسااا نی 

آتش اسااا  به دغ  عربی. دوث یتاب با  یشمعنوی باه ایشاااان عطا فرمود. آ 
گوینااد زیرا می یشعنوان دوموا یعنی برای آنهااا. و ]در زباان عبری[ یتااب را آ  

تعادی را  ر: نور مؤمنان اساا  و نار یافران؛ و یتابِ خدایایتاب نور اساا  و ن
 1یه تورات و قرآن را در بسیاری از موارد نور نامیده اس نامند همچناننور می
 .(748-747 :7712)دیلمی، 

همان عبارت قب ی تورات اساا  یه در وصااف   دنبادهدر « یش دوث دومواآ»عبارت 
 بهفاطر باز  سوره 9۲یه آ ذیل آید. دی مییمیاران یسی وارد شده اس  یه از یوه فاران 

، ام  پیامبر ایرر «وهوفیع مهیار قورون» جم هافزون بر ذیر این موضاااوع برگشاااته و 
 ) ( را توصیف یرده اس :

واوثوه میری ووث قوذوش »ساااپس ام  او را توصااایف یرده و گفته اسااا : 
. یعنی به همراه او و در سام  راساتش جماع  مقدس بسیاری وجود   «میمینوا

. یعنی هر مقدساای به «قذو شااوا یبور ی وا یلّ»دارند. و در ادامه گفته اساا : 
 .(724 همان:) 3دس  تو اس  و مقدس و مصطفی به یک معنا اس 

در این فقره، دی می یک قدر از عبارات مَقدِسی و بیرونی فراتر رفته و عبارت پایانی 
سااِفر تثنیه را به ام  اساالار تأویل یرده اساا  یه همراه پیامبر ایرر ) ( از یوه حرا   

شاند. او در توصایف ام  اسالار صرفا  به عبارت تورات ایتفا نکرده و به سراغ    درخیم
گویانه و آخرادزمانی اسااا ، نیز رفته و با نقل یتاب اشاااعیای نبی، یه یکی از آثار پیش
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فی اسایمون دیشارب شاعبی ادمصطفی. هذا ادشعب     هإنّی أجری ُ ادماء فی ادبری»عبارت 
یرده اسااا  یه این فقره از یتاب اشاااعیا در حق از آن، تأیید  2«ادذی اخترتُ یشااارب

دهد یه یمنشااان « ادشااعب ادذی اخترتُ یشاارب »حاجیان خدا وارد شااده و عبارت 
 .(724 همان:) یده الاهی هستندبرگزمس مانان قور 

دیگری مانند آنچه دی می نقل یرده اسا  در آثار تفسایری، حدیثی    نمونهتوانیم ینم
چنین باا عباارات عبری عهاد عتیق در جه  اثبات    یاه این و عرفاانی پیش از او بیاابیم   

حقانی  پیامبر ایرر ) ( و بشاااارت ظهور او و امّتش یوشااایده باشاااد. او با عبارت  
آشاااکارا در مقابل این ادعای قور « م تاارین بقوداه ادشاااعب ادذی اخترت یشااارب  »
دانستند و یمدا یده خبرگزخود را قور  (2: 2)سفر تینیه، اسارائیل یه بر اسااس تورات   یبن

نیز ادعای آنان تأیید شاده اسا ، موضع گرفته و تأیید یرده اس  یه    (82بقره: )در قرآن 
یده الاهی برگزبر اساااس یتاب اشااعیا، یه یتاب خود یهودیان اساا ، مساا مانان قور    

را در  ظادمانیه فوق آدر  «فَمِنْهُمْ ظَادِمٌ دِنَفْسِهِ»با عبارت اینکه خدا  ،به نظر دی می هستند.
رر ایینندگان قرار داده اسا ، یرامتی اسا  یه فق  م صو  ام  پیامبر   گروه عبادت

 های پیامبران پیشین چنین چیزی وجود ندارد.) ( اس  و در سایر ام 

 نتیجه
وانسته تبه سبب آشنایی با زبان عبری، اددین دی می ن ستین عارفی اس  یه شامس 

مرایز مهم ت مع اق ی  یهودی از یه یکی  ،همداندر  ه ری قمریدر قرن ششم اس  
ا عربی به عبری یعباراتی از عهد عتیق را  تصدیق ادمعارف عرفانی، در تفسیر اس  بوده

و، ابه منظور تأیید و اثبات بعضای از عقاید اسااسی اسلار و عرفان اسلامی استفاده یند.   
دانند، با نقل داساااتان یمبرخلاف اغ اب عرفا یه محل دریاف  یلار خدا را سااارّ بنده  

گفتن خدا با موسای و خواهر و برادر وی از تورات، تأیید یرده اسا  یه موسی   سا ن 
یلار خدا را با حس ظاهری شاانید. داسااتان ب عار در تورات را نیز در توضاایح معنای    

در قرآن و نمونه اعلای درآمدن از خیر به شاار ذیر یرده اساا . همچنین، با « انساالاخ»
ا او در اسرائیل برای اشتراک بیبنانت اب هفتاد تن از مشای  »ز داستان توراتی اساتفاده ا 
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اساارائیل را به اوتاد و اخیار )از رجال غیب( تأویل یرده، یبنضاامن آنکه مشااای  « نبوت
قطب را قادر به انت اب اوتاد و اخیار برای خود دانساااته اسااا . دی می با نقل عبارت 

ن با از تورات و تطبیق آ« صاا مینو یذمو ثینوا بصاا ییم ادوهیمهو اوذر بوبورو ادوهیم اث»
بر این نکته تأیید یرده اسااا  یه بنده « انّ اد ّه خ ق آدر ع ی صاااورته»روایا  نبوی  

تواند به صاافات الاهی تقرب یابد نه آنکه صاافات او به صاافات الاهی تبدیل شااود.  یم
ها به   یه دی می برای اثبات آندیگری اس نکتهنبوت و برتری پیامبر ایرر و ام  اسالار  

ه در آخر سفر تثنی« واوثوه میری ووث قوذوش میمینوا»و « وهوفیع مهیار قورون»عبارات 
های اشاعیا در یتاب اشعیا استناد یرده و ادعای یهودیان مبنی بر قور  گویییشپو نیز به 

 یده خدا بودن را به پرسش یشیده اس .برگز

   هانوشتپی
أخُته مریم صاا وات الله ع یهما: دیس الله  فی أیدی ادیهود أن قال هارون و یدتا هادتوراقد ذُیِرَ فی  و» .7

قال الله تعادی دموسی: إنّ أخَویَک یقولان یذا، فأَحضِرهما  أیضا . وتعادی یکادم موسای وحده بل یکادمنا  
لامی. مریم: أنَصتِا ی حضر موسی ع یه ادسلار قال الله تعادی دهارون و حتّی أقودهما. ف مّا حضرا و هفی ادقبّ

کنّه د هکذا و دیس دعبدی موسااای أی ّمکما بادح م و و هانّما بنیتکما أن أترایا دکما بادرؤی إنّی أنا الله و
تک ّما الله ف م ت شاایا أن ت هقد رأی محمد أی ّمه من فمٍ إدی فمٍ بادنظر و دیس بادشاابه و أمینی فی بیتی و

 «.هادتورا هبعبدی موسی. هذا فی ترجم
یما یک م ادم ک، و تک یمه: أن ی  ق ادکلار منطوقا به فی بعض الأجرار  همن غیر واسط وَ ی َّمَهُ رَبُّهُ. »7

  «.فی اد وح خ قه م طوطایما 

فی أیدی ادیهود أنّه یان فی بنی إساارائیل فی زمان موساای ع یه ادساالار   یدتا هقد رأی ُ فی ادتورا و» .7
ثنین ا سبعون نفرا . فأَذِنَ اد ّه تعادی دموسی أن یدعو اد ّه تعادی دینبئًُهُم. فدعا موسی ع یه ادسلار فغ   فعد

بیا . سبعین ن جمیعا . ف ماّ رأی موسای ع یه ادسالار من ادغد أن صار اثنین و  نبأهم اد ّه تعادی  سابعین و  و
فقال یوشااع بن نون: أمنعهما من ذدک. فقال موساای ع یه ادساالار دیوشااع: لا تحساادهما. دی  ادقور ی ّها 

  «.أنبیاء
أی جاعل من ینوب عنّی فی  «هإنًِی جاَعِلٌ فِی ادْأَرضِْ خَ یِفَ هإِذْ قاَالَ رَباُّک دِ ْمَ َائِک   وَ»قوداه تعاادی   » .8

 من هنا خ ق یکون أقربَ اد  ق منّی و صفاتی و ع ومی و یت  ّق بأخلاقی و یحکم أحکامی و الأرض و
و : وبورهادتوراأخری: خ ق اد ّه آدر ع ی صورته و قال فی  هفی روای ادرحمن و هاد ّه تعادی آدرَ ع ی صور

 «.هو اوذر بص مینو یذمو ثینوا بص ییم ادوهیمیم اثادوه

 بم یء ادنبی ادعربی من حراء هنّ اد ّه تعادی وعدهم فی ادتوراو ذدک أ هیتاابٍ مبینٍ یعنی فی ادتوریا  » .5
 هتوقیعا  معنویا  یما قال فی آخر ادتورا أنّه تعادی یعطیهم یتابا  و أشااادّاء ع ی ادکفار و همعه جماع و همکّ

م یء عیسی من ساعیر قال: وهوفیع میهار قورون یعنی استع ن من  ذیر م یء موسی من سینا و بعد ما
  «.هجبل حرا مکّ
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دوث  یشإدی أن قال: آ هیکونون مع ادذی یظهر من حراء مکّ هثمّ ذیر یلاما  طویلا  فی وصاف جماع » .6

آتش اس  به دغ  عبری، دوث یتاب با عنوان دوموا أی دهم  یشدوموا أی أعطی نورا  یتابا  معنویا  دهم. آ
یتاب اد ّه تعادی یسمّی نورا  یما  نار د کافرین و دمؤمنین وانور  نارٌ لانّه نور و یشإنّما سامّی ادکتاب آ  و

 «.وادقرآن فی یثیر من ادمواضع هیسمّی ادتورا

ینه. عن یم همقدسّ هیثیر همعه جماع یعنی وثم وصف اُمتّه. فقال: واوثوه میری ووث قوذوش میمینوا. » .2
 «.بیدک وادمقدّس وادمصطفی واحدٌ هذیر إدی أن قال یلّ قذو شوا یبور ی وا. یعنی یلّ مقدسّ و

آورر تا قور خود و برگزیدگان خویش را یاه آب در بیاابان و نهرها در صاااحرا به وجود می   چون». 4
گویی برای تفصاایل این پیش ؛«یردر تا تساابیح مرا ب وانندساایراب نمایم. این قور را برای خود ای اد 

 .۲9-۲0 :39اشعیا نک.:  ،اشعیا
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 عام ی، بیروت: دار إحیاء ادتراث ادعربی.
عفیف عساایران، تهران:  :، تصااحیحتمهیدات (.9939عبدالله بن محمد ) عین ادقضااات همدانی،

 دانشگاه تهران.
ادرحیم بن حساااین حافظ عراقی، بیروت:  عبد :، تحقیقاحیاء ع ور اددین (.تایب) غزادی، محمد

 دار ادکتاب ادعربی.
، بیروت: دار احیاء ادتراث ادتفسااایر ادکبیر :مفاتیح ادغیب (.93۲0) بن عمر ف ر رازی، محماد 

 ادعربی.
 عبد :، حقّقه و قدّر دههشارح الاصاول اد مس   (.9933) اد بار بن احمد عبدقاضای عبد اد بار،  

  .هوهب همکتبادکریم عثمان، قاهره: 
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 هئادهی، قاهره: دطائف الاشارات: تفسیر صوفی یامل د قرآن ادکریم (.۲000) ادکریم قشایری، عبد 
 .، ادطبعه ادثادثهتابکد  هادعام هادمصری

 جا: ان من یتاب مقدس ایران.بی (.9939) یتب عهد عتیق و عهد جدید :یتاب مقدس
 (.9930) بر اسااااس یتاب مقدس اورشااا یمهای قانونی ثانی، هایی از عهد عتیق، یتابیتااب 

 پیروز سیار، تهران: نی. :ترجمه
ع ی حداد عادل، غلار :، زیر نظرجهان اسلار نامهدانش :، در«رجال غیب» (.9919) یریمی، سعید

 .91، جتهران: یتاب مرجع
 .هادسعاد ه، مصر: مطبعادتعرّف دمذهب ادتصوف (.9199) یلاباذی، ابوبکر

 ، قم: دارادحدیث.ادکافی (.9931) محمد بن یعقوبجعفر  ی ینی، ابو
ادعلاء عفیفی،  ابو :، تصااحیحفصااو  ادحکم (.9931) محمد بن ع ی ،یعرب ابن نیاددیی مح

 بیروت: دار ادکتاب ادعربی.
 ه، قاهره: دار ادکتب ادعربیهادفتوحاات ادمکیا   (.تاا یبمحماد بن ع ی )  ،یعرب ابن نیاداد یی مح

 ادکبری.
محمد روشن،  :، تصحیحشارح ادتعرفّ دمذهب ادتصاوّف   (.9939) ی، اساماعیل مساتم ی ب ار 

 تهران: اساطیر.
 :محمدرضااا شاافیعی یدینی، تهران :ترجمه، آفرینش و تاری  (.9919) مقدسای، مطهر بن طاهر 
 .1، جبنیاد فرهنگ ایران

 ،الاساادی هی مان هوار، تهران: مکتب :، تصااحیحادبدء وادتاری  (.913۲) مقدساای، مطهر بن طاهر
 چاپ افس .
حکم ،  اصااغریع  :، تصااحیحالابرار هیشااف الاساارار و عدّ (.9919) بن محمد میبدی، احمد

 چاپ پن م. ،تهران: امیریبیر
 ، بیروت: دار ادفکر.صحیح مس م (.9309) ح ّاج بن مس منیشابوری، 

 تصحیح: محمود عابدی، تهران: سروش. یشف ادمح وب،(. 9939ه ویری، ع ی بن عثمان )
Rabbi Benjamin of Tudela (1840). The Itinerary, Translated and edited by A. Asher, Vol. 1, 

London and Berlin. 
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